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Abstract 

The ontology of meaning seeks to find the truth and nature of the meanings of words; that 
is, it search the nature of meaning. Western intellectuals have dealt with the problem, 
providing a variety of theories in this regard, such as the token theory, the conceptual theory, 
the pictorial theory, and so on. Given the particular position of the issue in Quranic exegesis, 
the principles of jurisprudence, and certain theological problems, Muslim scholars need to 
provide an account for it. Thus, in this paper we deploy the descriptive-analytic method to 
reread and account for the views of two prominent Shiite scholars and exegetes, Fayḍ 
Kāshānī and ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī. Having considered their theory of the “spirit of meaning”—
which is an important theory in Quranic exegesis and on which both insist, with remarkable 
agreements between the two views—we argue that this cannot be endorsed as a “theory of 
meaning” although some people have tried to derive a theory of meaning from it, since it 
offers no answer to the question of what meaning is. On this account, although there are 
statements in their work which might imply their inclination toward a token or pictorial 
theory of meaning, they both endorse only the ideational (conceptual) theory of meaning. 
Keywords 
The nature of meaning, theory of meaning, ontology of meaning, Fayḍ Kāshānī, ‘Allāma 
Ṭabāṭabā’ī.   
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  معنا شناسی ی هستیبررسی تطبیق
  1و علامه طباطبایی فیض کاشانیدر دیدگاه 

  4رستمى حامد پور  3راد على مهدوی محمد  2جواد منصور سمايى محمد

 14/01/1399: تاريخ پذيرش  13/11/1398 :تاريخ دريافت

  چكيده

. شناسى معنا در پىِ يافتن حقيقـت و ماهيـت معنـای الفـاظ و بـه بيـان ديگـر در جسـتجوی چيسـتى معناسـت هستى

... های گوناگونى همچون نظريه مصداقى، تصوری، تصـويری و انديشمندان غربى به اين مسئله توجه كرده و نظريه

اين بحث در تفسير قـرآن و دانـش اصـول فقـه و برخـى مباحـث  با توجه به جايگاه ويژۀ. ندا برای معنا مطرح كرده

مقاله، بـا روش توصـيفى  جهت در اين همين به. كلامى، تبيين ديدگاه دانشمندان مسلمان دربارۀ آن ضروری است

ايى بـازخوانى و تبيـين تن از عالمان و مفسران برجستۀ شيعه، يعنى فيض كاشـانى و علامـه طباطبـ تحليلى، آرای دو

های مهم ايشان در تفسير قرآن است و هر دو مفسر بر آن اصرار  كه از نظريه» نظريۀ روح معنا«با بررسى . است شده

اسـت ايـن نظريـه كـه برخـى در صـدد  شـود، اثبـات شـده دارند و اشتراكات فراوانـى در ديـدگاه آنـان ديـده مـى

پذيرفتـه شـود؛ زيـرا پاسـخى بـه پرسـش » معنـا نظريـه«تواند به عنوان  نمى اند، معنا از آن بوده آوردن نظريه دست به

ايشـان كـه نشـان از تمايـل بـه نظريـۀ  هـايى در آرای رغم وجـود عبارت بـه نتيجه اينكـه. دهد چيستى معنا ارائه نمى

  .دانند معنا را معتبر مى) تصوری(ای  ايده مصداقى يا تصويری معنا دارد، هر دو مفسر تنها نظريۀ

  ها واژه كليد

  .طباطبايى معنا، فيض كاشانى، علامه شناسى معنا، هستى چيستى معنا، نظريه

                                                            
بررسى تطبيقى تفسيرپذيری قرآن از ديدگاه فيض كاشانى و علامه «: رساله دكتری با عنواناين مقاله برگرفته از . 1

  .باشد مى )حامد پوررستمى: راد، استاد مشاور مدعلى مهدویمح: استاد راهنما(» +طباطبايى

  mansursamai@chmail.ir   ).نويسنده مسئول(، قم، ايران )پرديس فارابى(دانشجوی دكتری دانشكده الهيات دانشگاه تهران  .2

  mahdavirad@isca.ac.ir   .، قم، ايران)پرديس فارابى(دانشيار دانشكده الهيات دانشگاه تهران . 3

  purrostami@ut.ac.ir  .قم، ايران، )پرديس فارابى(دانشيار دانشكده الهيات دانشگاه تهران . 4

دگاهيد در معنا ىشناس ىهست ىقيتطب ىبررس). 1399. (راد، محمدعلى؛ پوررستمى، حامد محمدجواد؛ مهدوی، رسمايىصومن 
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  مقدمه

گويند، طرف مقابل معنای سخن آنـان را درك  هنگامى كه دو فرد با يكديگر سخن مى

دو  كه از كلام گوينده معنايى فهميده نشود، ارتباط كلامى ميان آن كند و در صورتى مى

كه فردی، با زبانى غير از زبان مورد فهـم طـرف مقابـل،  همچون زمانىپذيرد؛  شكل نمى

معنـا شـكل دهـد؛ بنـابراين فهـم معنـا موجـب  سخن بگويد و يا عبارتى را از الفـاظى بـى

سـادگى  كاربردن الفـاظ، مخاطـب به پس از به. شود برقراری مفاهمه ميان افراد جامعه مى

  .اهيت اين معنا به تعمق بيشتری نياز داردفهمد؛ اما تبيين حقيقت و م معنای آن را مى

معنا در اينجا معنای دقيق فلسفى آن و تفكيك مباحـث  شناسى مراد از اصطلاح هستى

آوردن چيستى و ماهيت  دست وجودی و ماهوی از يكديگر نيست؛ بلكه منظور از آن، به

ده اسـت و اين مسـئله، مـورد توجـه انديشـمندان غربـى بـو. )59 ، ص1392واعظى، (معناست 

ويژه پس از سدۀ بيستم كه تحليـل زبـان و  اند؛ به های متعددی دربارۀ آن بيان كرده نظريه

. اسـت مفاهيم، محور مطالعات فلسفى آنان قرار گرفته، اين بحث اهميتى دوچندان يافتـه

تبار انگليسـى، از تأثيرگـذارترين انديشـمندان  فيلسوف اتريشى 1در اين ميان ويتگنشتاين،

  .)92 ، ص1384اللهى،  عبد(رود  شمار مى تحليلى بهفلسفه 

برخى محققان، ماهيت معنای الفاظ را همان مصداق آن و برخى ديگر تصـورِ ذهنـى 

ای نيز واكنش مخاطب يا كاربرد آن و گروهى اوصاف آن را حقيقـت  عده. دانند آن مى

كنيم؛ اما  ن را درك مى، معنای آ»دزد«مثال اگر فردی فرياد بزند  برای اند؛ معنا بر شمرده

حقيقت اين معنا چيست؟ آيا معنای آن همان فردی است كه در خـارج دزدی كـرده يـا 

بندد و يا واكنش شنوندگان مانند ترس يـا فـرار  تصوری كه از آن دزد در ذهن نقش مى

ن معنای آن را تعـدادی از اوصـافى دانسـت كـه بـر ايـن دزد توا مىمعنای آن است؟ آيا 

  ند؟ك مطابقت مى

دانشمندان و عالمان اسلامى كمتر به اين بحـث بـه صـورت مسـتقل و مسـتوفى وارد 

تازگى آثـاری در  گونه كه اشاره خواهد شد، برخى انديشمندان به اند؛ اگرچه همان شده

                                                            
1. Wittgenstein  
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 های گوناگونى مطرح شده و اين آرا بررسى و نقـادی نيـز شـده اين زمينه نگاشته، نظريه

  .است

ــاد ن ــمار زي ــى و ش ــهفراوان ــئله، ظري ــن مس ــى در اي ــمندان غرب ــف انديش   های مختل

طلبد ديدگاه دانشمندان مسلمان نيز استخراج و بررسى شود و روشـن گـردد ديـدگاه  مى

از ميـان دانشـمندان مسـلمان، . نمايد تر مى شده نزديك های ياد يك از نظريه آنان به كدام

، تـأثير یر المیـزانتفسـطباطبـايى، صـاحب  و علامـه تفسـیر صـافیفيض كاشانى، صاحب 

مـتن قـرآن سـخن  اند و هردو در زمينه فهم و تحليل فراوانى بر جريان فكری شيعه داشته

دو  های انديشـمندان مسـلمان، آرای ايـن در اين تحقيق، ضمن اشاره به ديدگاه. اند رانده

 گويى بـه ايـن گيرد؛ بنابراين مقاله حاضر در صدد پاسخ مفسّر بزرگ مورد مداقهّ قرار مى

يـك  های معنا نزد فيض كاشانى و علامه طباطبـايى، كـدام پرسش است كه از ميان نظريه

  .معتبر است

طباطبايى هـر دو بـر آن اصـرار دارنـد،  و علامه فيض كاشانىهايى كه  يكى از نظريه

برای رسيدن بـه پاسـخ پرسـش مقالـه، نخسـت ايـن مسـئله بررسـى . نظريه روح معناست

و  فيض كاشانىنزد » نظريه معنا«ن به عنوان توا مىرا » وح معنانظريه ر«خواهد شد كه آيا 

و در ادامه پس از اثبـات عـدم ارتبـاط ايـن دو بـا يكـديگر،  .طباطبايى مطرح كرد علامه

. پاســخ بــه پرســش مقالــه، از ميــان ديگــر آرای ايــن دو دانشــمند ارائــه خواهــد گرديــد

و يا مقايسه آن  فيض كاشانىرای نگارندگان به اثری كه در صدد بررسى اين مسئله در آ

 اگرچه چندين مقاله در صدد بررسى نظريـه ؛طباطبايى باشد، دست نيافتند با آرای علامه

اند كه ضمن اشاره بـه آنـان، وجـه تمـايز تحقيـق  طباطبايى بر آمده معنا از ديدگاه علامه

  :گردد پيش رو بيان مى

قلـم مسـعود حـاجى   ؛ بـه»طباطبـايى چيستى معنا در منظر ابن عربى و علامه«مقاله . 1

های  پردازد و بـدون اشـاره بـه نظريـه اين اثر، به بيان چيستى معنا از نگاه عرفانى مى. ربيع

معنای علامه را با توجه به نظريه  است نظريه معنا، كوشيده شناسى گوناگون دربارۀ هستى

  .روح معنا ارائه دهد كه اين ايده در اين مقاله نقد خواهد شد

نگاشته آرزو نيكوئيان و » طباطبايى معنا، مطالعه تطبيقى پرس و علامه نظريه«مقاله  .2
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ها در ديـدگاه  های مختلـف دربـارۀ معنـا و جايگـاه آن نظريـه اين مقاله به نظريه. ديگران

است؛ بلكه ضمن تأثيرپذيری از مقاله سوم كه در ادامه خواهـد آمـد، بـه  علامه نپرداخته

مـه طباطبـايى دربـارۀ علـم حصـولى و علـم حضـوری و اقسـام آن بيان برخـى آرای علا

  .نمايد طباطبايى اثبات نمى نهايت نظريه خاصى را برای علامه پردازد؛ ولى در مى

» طباطبـايى معنا نزد علامه گرايى با تأكيد بر نظريه نسبت نظريات معنا با واقع«مقاله . 3

قاله به منظور تبيين ديدگاه علامـه، اين م. نوشته ابوالفضل كياشمشكى و سيدعلى هاشمى

سـنگ  و از كتـاب گران بهره بـرده نهایة الحکمهو  اصول فلسفه رئالیسمتنها از دو كتاب 

در تحقيـق حاضـر تـلاش . است شده در آن سخنى به ميان نياورده و آرای مطرح المیزان

  .شده برخى مطالب اين مقاله نقادی گردد

در . گـردد گرفته معلـوم مى هـای صـورت با پژوهش از اين بيان، وجه تمايز اثر حاضر

 كاشـانى و علامـه معنا كه ارتبـاط بيشـتری بـا آرای فـيض اين اثر، ضمن بيان چند نظريه

  .گردد طباطبايى دارد، ديدگاه ايشان در مورد آن بررسى مى

  های معنا نگاهى به نظريه. 1

نظريـه : انـد از ارتهای مختلف دربارۀ چيسـتى معنـا مطـرح گرديـده اسـت كـه عب نظريه

بـرای (گفتاری  ای، توصيفى، رفتاری، كاربردی و فعل مصداقى، تصوری، تصويری، قضيه

اللهى،  ؛ عبـد1390؛ سـاجدی، 59-35 ، صـص1385؛ سـاجدی، 81-44 ، صـص1381آلستون، : آگاهى بيشتر نك

ميـان،  از ايـن. )31-26، صص1389؛ نقوی، 142-60 ، صص1392؛ واعظى، 1388لايكان و بيات،  ؛ جى1384

طباطبـايى در  كاشانى و علامه های فيض ند به نحوی با آرا و انديشهتوا مىهايى كه  نظريه

  :گردد اختصار بيان مى ارتباط باشد به

نظريه مصداقى معنا. 1-1
1

  

 ن آن عبـارت و مـاميا  رابطهزای خارجى آن و يا إب اين نظريه، معنای لفظ را مصداق و ما

                                                            
1. Referential Theory 
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گـری بـه اشـيای واقعـى  اين نظريه بـه دليـل سـادگى و اشـاره. نددا زای خارجى آن مىإب

  .)1388لايكان و بيات،  ؛ جى65-45 ، صص1381آلستون، (رسد  فهم به نظر مى جهان، جذاب و همه

معنا) ای ايده(ری نظريه تصوّ . 1-2
1

  

، 1381لاك، (كنـد  اين نظريه معنای هر عبارت را تصور ذهنى مـتكلم از آن تعريـف مـى

از جمله اينكه معنا،  ؛است تقريرهای ديگری نيز از اين نظريه ارائه شده. )292- 291 صـص

، 1381آلسـتون، (بـودن آن  بودن يـا خـارجى بدون لحاظ ذهنى ،طبيعت و ماهيت اشياست

  .)87- 78 ، صص1392؛ واعظى، 70- 65 صص

نظريه تصويری معنا. 1-3
2

  

ا ابزاری برای ارائـه تصـويری از است، كلام ر 3اين نظريه كه متعلق به ويتگنشتاين متقدم

صندلى همانند تصويری از واژۀ  برای مثال؛ )19و  14 ، صص1371ويتگنشتاين، (داند  واقعيت مى

سوی آن رهنمون   يك صندلى است كه به جهت مشابهت آن با خود صندلى، ذهن را به

  .سازد مى

نظريه توصيفى معنا. 1-4
4

  

 ینظريـه توصـيفى اسـما(خـاص مطـرح شـد  تنهـا بـرای اسـامى آغـازاين نظريه كـه در 

ها آن سقراط و حافظ را مجموعه معينّى از اوصافهمچون خاص  یمعنای اسما 5،)خاص

اساس تقرير جديد اگـر  بر. داند ها مىآن مجموعه نامعينى از اوصاف 6،و تقرير جديد آن

                                                            
1. ideational theory 

2. picture theory 

زبان و نظريه معنا ارائه كرده، نظرياتش به ويتگنشـتاين متقـدم دربارۀ متفاوت  املاً به دليل آنكه وی دو ديدگاه ك. 3

  .و متأخر معروف شده است

4. descriptive theory 

5. descriptive theory of proper name 

6. modern description theory 
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؛ دلفـظ خواهـد بـو اوصاف يك عَلمَ مطلع باشد، دانای به معنـای آن» عمده«شخصى از 

، شـاگرد علامـه تفسـیر المیـزانصـاحب «طباطبـايى،  معنای اسم خاص علامـه برای مثال

كياشمشـكى و هاشـمى، (سـازد  است كه اين اوصاف، او را مشـخص و متعـينّ مى» ...قاضى و 

  .)11-10 ، صص1391

متعـددی  های مصداقجنس مانند آب و انسان كه دارای  یاين ديدگاه سپس به اسما

مـا كـه امـروزه بـه آب و خـاك و «: گويد سروش مى. يز سرايت يافتدر خارج هستند ن

هـای جديـد، آب و خـاك ديگـری  به حقيقت از ورای تئوری...  ،نگريم مى... آسمان و

» هاست بينيم؛ و همين است معنای آنكه جميع مشاهدات ما مسبوق و مصبوغ به تئوری مى

  .)285، ص1382سروش، (

  ديدگاه انديشمندان مسلمان. 2

انـد و  دهكر توجـههای گونـاگون معنـا  نظريـهبـه  تازگى بـهنويسندگان مسلمان،  ازرخى ب

اسـت  نظريه تصويری معنا را همراه با اصلاحاتى پذيرفته ابوالفضل ساجدیافرادی مانند 

دربـارۀ نظريه تصوری معنا را با توضـيحاتى نيز احمد واعظى  .)71- 59 ، صـص1385ساجدی، (

اسـت  هويتى انتزاعى و مستقل از وجـود ذهنـى و خـارجى دانسـتهآن برگزيده و معنا را 

  .)87-59، صص 1392واعظى، (

اند و ضـرورتى در  علـم اصـول، برخـى از كنـار ايـن بحـث گذشـته عالمـاندر ميان 

ن بررسى اين مسـئله را توا مىاصوليان  های بالای كت اند؛ اما از لابه پرداختن به آن نديده

شـىء وضـع ) ماهيـت(لفظ در مقابل طبيعت  ،روی اصفهانىمحمدحسين غبه باور . يافت

آنچه لفظ برای آن وضـع : كند وی تصريح مى. )20 ، ص1، ج1374غروی اصفهانى، (است  شده

  .)59 ، ص1ق، ج1418غروی اصفهانى، (طبيعت مجرد از دو وجود ذهنى و خارجى است ،  شده

تفصيل و بـه نحـو  زدهم بهشيخ محمدتقى اصفهانى نيز در مباحث الفاظ و در فائده يا

ا الفـاظ بـرای امـور كـه آيـ اسـت همستوفى اين بحث را شرح داده و به اين مسئله پرداخت

دو؟ او سپس چهار قـول در مسـئله  های ذهنى و يا غيرآن اند يا صورت وضع شده خارجى

گـرفتن  نظـر بـدون در(های ذهنى، مفاهيم و ماهيـات  ، صورتامور خارجى: كند ذكر مى
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كه برای مفاهيم و ماهيات كلى وضـع (و تفصيل بين كليات ) رجى يا ذهنى آنوجود خا

به نظر . )73 تا، ص اصفهانى، بى() اند وضع گرديده كه برای امور خارجى(و جزئيات ) اند شده

ــه  ، صــورتمنظــور از امــور خــارجى رســد مى های ذهنــى و مفــاهيم و ماهيــات اشــاره ب

های  قول به وضع الفاظ برای صـورتوی  .شدهای مصداقى، تصوری و تصويری با نظريه

 های ذهنى، بنفسـه، غالبـاً  گويد بديهى است كه صورت كند و مى ذهنى را قاطعانه رد مى

با تفسير ) امور خارجى(نظر برگزيده او، قول اول . گيرند مقصود افاده و استفاده قرار نمى

الفـاظ بـرای : ويـدگ خـود مى يـۀوی در توضـيح نظر. است چهارمى است كه ارائه كرده

 ،تواننـد وجـود يابنـد جهت كه مصـاديق آنهـا مى  اين از ،اند مفاهيم و ماهيات وضع شده

  .)81-73 تا، صص اصفهانى، بى(اگرچه بالفعل وجود نداشته باشند 

بسـياری از ، انـد مستقل بـه ايـن بحـث پرداختهبه طور ديگر اصوليان نيز اگرچه كمتر 

تا،  مظفر، بى(سازد  اند كه انسان را به مقصود رهنمون مى قرار داده ای مثابه آينه آنها لفظ را به

ايـن تشـبيه و تمثيـل، نظريـه . )44 ، ص1ق، ج1410؛ گلپايگـانى، 139 ، ص1تا، ج ؛ صدر، بى34 ، ص1ج

ن گفت تعبير ديگری از نظريه تصـويری توا مىسازد و  تصويری معنا را به ذهن متبادر مى

كنـد، ايـن تعبيـر  منزله تصوير فرض مـى  صويری، كلام را بهگونه كه نظريه ت همان. است

داند كه به جهت مشابهت تصوير آن بـا شـىء خـارجى،  ای مى چون آينههمنيز، كلام را 

 .كند بر آن شىء دلالت مى

  طباطبايى علامهو  كاشانى فيضمعنا از ديدگاه  نظريه. 3

در ادامـه  طباطبـايى، و علامـهكاشـانى  معنـا از ديـدگاه فـيض به منظور دستيابى به نظريه

 بـه» نظريـه روح معنـا«نخسـت منظـور،  رای ايـنب. دشو مىاين دو دانشمند بررسى  یآرا

پس ســو گــردد  مىطباطبــايى مطــرح  كاشــانى و علامــه عنــوان ديــدگاه مشــترك فــيض

و پــس از آن تــلاش  گــردد مى یداروح معنــا نقــ ۀاز نظريــ معنــا آوردن نظريــه دســت بــه

  .معنای آنان استخراج گردد ی اين دو دانشمند، نظريهآراگردد از ديگر  مى
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  نظريه روح معنا؛ ديدگاه مشترك . 3-1

بـه آن اسـتناد  بارهـاطباطبايى به آن پرداخته و  كاشانى و علامه يكى از مباحثى كه فيض

انـد از آن  دهكوشـييا گوهر معناست كه برخـى پژوهشـگران » روح معنا«نظريه  ،اند دهكر

ايـن ديـدگاه نخسـت ضـروری اسـت رو  همـين از ؛نـدكناسـتخراج  معنا بابای در  نظريه

  .ددبررسى گر

  نظريه روح معنا از ديدگاه فيض كاشانى. 3-1-1

فشـارد و  در مورد معانى الفاظ بر آن پـای مى فيض كاشانىروح معنا از اموری است كه 

؛ 16-15 ، صـص4ج ، »الـف« 1387فـيض كاشـانى، (است  آورده آن را آثارشدر چندين موضع از 

ق، 1423كاشـانى،  ؛ فـيض34-31 ، صـص1جق، 1415، ؛ فـيض كاشـانى190-188 ، صـص1375فيض كاشـانى، 

؛ 3 ، ص1، ج »ب«ق 1418؛ فيض كاشـانى، 788-786 ، صص2، ج»الف«ق 1418؛ فيض كاشانى، 436-433 صص

  .)50-49 ، صص1ق، ج1428كاشانى،  فيض

معنای ظاهری و قشـری  )الف :ا قرار داردنگونه مع او معتقد است در مقابل الفاظ، دو

كـه ) گـوهر يـا روح معنـا(معنـای حقيقـى ) ببينند؛  آن كه تنها افراد ظاهربين آن را مى

بـه  حقيقـت دريابد و اين لفـظ  های متعددی مى ها و قالب همواره ثابت است؛ اما صورت

ن بـود و امـروزه قلمى كه زمانى از چـوب يـا پـر پرنـدگا گردد؛ مثلاً  همه آنها اطلاق مى

همگـى  ،شـود های مختلفى پيدا كرده و قلمى كه با آن در لوح محفوظ نگاشته مى شكل

وی مـدعای  .)32-31 ، صـص1جق، 1415كاشـانى،  فـيض(قلـم هسـتند ) مجاز درو نه (حقيقت  در

كنـد كـه  نقـل مىفردی پرسشى را از از جمله  ؛كند خود را با ظواهر برخى ادله اثبات مى

 خطـاب بـه اميـردر » الجَْنةِ وَالنار  أَنتَْ قسَِيمُ «معنای روايت نبوی بارۀ در 7دقاز امام صا

گونـه بيـان  پرسـد و آن حضـرت معنـای آن را ايـن مى )151 ق، ص1401،  یخزاز راز( نامنؤم

اهل ايمـان و  ید كه چون حبّ آن حضرت ايمان و بغضش كفر است و بهشت، برافرمو

بهشـت و جهـنم  ۀكننـد ن حضـرت تقسـيمپـس آ، اسـت هشدخلق اهل كفر  یدوزخ برا

 7انمنؤم اگرچه امير ،مطابق اين روايت. )162 ، ص1ج ، 1385ابن بابويه، (است  توصيف شده

، به سـبب وجـود روح ايـن معنـا در ندك به صورت ظاهری، بهشت و جهنم را تقسيم نمى



106  

  
 

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

99(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

 ؛ فـيض27 ، ص1ج  ق،1415كاشـانى،  فـيض(اسـت  حضرت اطلاق گرديـده وی، اين لفظ بر آن

  .)3 ، ص1، ج »ب«ق 1418كاشانى، 

 7از امـام صـادقكند كه وقتـى  نقل مىعمر بن يزيد را از همچنين روايت ديگری 

ُ بهِِ أَنْ يوصَل«آيه شريفه بارۀ تفسير در ؛ آنان كه آنچه را خدا بـه  وَالذينَ يصِلوُنَ ما أَمَرَ االلهّٰ

اگرچه : دو، حضرت در پاسخ فرمپرسيد )21رعـد، (» ...دهند  ىوند ميوند آن فرمان داده پيپ

گـردد و مبـادا از  شامل خويشان تو نيز مى ،است نازل شده :بيت اين آيه در مورد اهل

 به. )156 ، ص2ق، ج1407،  كلينى(كسانى باشى كه اين امور را به مورد خاصى اختصاص دهى 

بلكـه از  ،عبـارات اسـت تنهـا اذن در تعمـيم معنـای نـه ،ايـن روايـت فـيض كاشـانى باور

فهـم  وی .)12 ، ص1ج ق، 1415فـيض كاشـانى، (اسـت  دهكـرتخصيص آن به موارد خاص نهى 

بسـياری از  ،داند و معتقد است اگر آن را نپـذيريم اسرار قرآن را بر اين ديدگاه مبتنى مى

نى، ؛ فـيض كاشـا3 ، ص1، ج »ب«ق 1418فـيض كاشـانى، (نما خواهند شـد  آيات و روايات، متناقض

ــا را ى هــاي تاو رواي. )433 ق، ص1423 ــه مــوردی خــاص معن كــه برخــى آيــات قــرآن را ب

انـد  كه از درك ايـن معـانى، قاصـر بـودهاست نى دانسته ااند، متناسب با فهم مخاطب دهكر

معـانى الفـاظ، دارای  فـيض كاشـانىبنـابراين از ديـدگاه ؛ )12 ، ص1ق، ج1415فيض كاشانى، (

وی . حقيقى اسـتكاربرد دو،  لفظ در هر كاربردى است و صورت ظاهری و باطن حقيق

بيان شد، سبب اختلاف ظواهر برخـى آيـات و ) در مورد روح معنا(از آن چه «: گويد مى

حـال، تمـامى آن معـانى، صـحيح و حقيقـى هسـتند و  درعـين... شود  روايات فهميده مى

  .)33 ، ص1ج ق، 1415فيض كاشانى، (» مجازی در كار نيست

  ىيروح معنا از ديدگاه علامه طباطبانظريه  .3-1-2

وی بـرآن . اسـت دهكرمطرح  تفسیر المیـزانيى نيز همين نظريه را در مقدمه علامه طباطبا

ّ  یاست كه اشيای ماد يابند؛ مانند چراغ كـه  ىتكامل م هر آنند و ا لر و تبدّ محكوم به تغي

تغيير شكل داد تا امروز كـه ر مرو بهريختيم و  ىبود كه روغن در آن م ىنام ظرف آغازدر 

ق، 1417طباطبـايى، (گوييم  ىبه آن چراغ م ولى همچنان ه است،برق درآمد صورت چراغ  به

ّ ىچون وحهموی اموری . )10 ، ص1ج م، نـزول روح و اخبـاری در مـورد فرشـتگان، ، تكل
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مـردم از درك آن  و است ىكه از حواس انسان مخفرا  یشيطان، لوح، قلم و ديگر امور

اسـت  دانسـته ىآن را بـه دور از مجـازگويدربـارۀ دعـاوی انبيـا دانسته،  ىاجزند، حقيقع

  .)315-314 ، صص2ق، ج1417طباطبايى، (

حشـر، (» ىلهَُ الأْسَْماء الحُْسْن«كند، آيه شريفه  از جمله اموری كه علامه به آن استناد مى

داند و ماننـد ديگـر  ىحقيقت برای خدا م درو اوصاف احسن را  است كه تمامى اسما )24

؛ بـرای )344، ص8ج ق، 1417طباطبـايى، (سـت ا دهكـرن، اوصاف الهى را حمل بر مجاز نامفسر

؛ حشر، 22فجر، : نك(است  كه در برخى آيات به خداوند نسبت داده شدهرا » آمدن« او مثال

انتسـاب كه عاری از هرگونـه (روح اين معنا را زيرا  ؛داند حقيقى مىاستعمال  ،)26؛ نحل، 2

-103 ، صص2ق، ج1417طباطبايى، (ن به خدا نسبت داد توا مى حقيقت در) نقص و احتياج است

104(.  

بهره يى برای توضيح اين نظريه از چندين مثال از جمله مثال قلم و ميزان علامه طباطبا

ل ين دو مثاهماين نظريه را با نيز  فيض كاشانىو  )10-7 ، صص1ق، ج1417طباطبايى، (د گير مى

؛ فيض كاشـانى، 49 ، ص1ج ق، 1428؛ فيض كاشانى، 32 ، ص1ق، ج1415فيض كاشانى، (است  دهكرتبيين 

تشـابه و  و اين نشـانِ  )16 ، ص4، ج1387؛ فيض كاشانى، 189 ، ص1375؛ فيض كاشانى، 433 ق، ص1423

و  غـرضآيد وی  مى از برخى سخنان علامه بر .اشتراك فراوان ميان ديدگاه ايشان است

 یكند و معتقـد اسـت هرچنـد مسـما عنوان ملاك اين نظريه قلمداد مى  شىء را بههدف 

 ى، فائده و غرضـیگذار است؛ زيرا ملاك نام مانده ىچنان باقهم ها ها تغيير كرده، نام نام

  .)10 ، ص1ق، ج1417طباطبايى، (ها نآشود، نه شكل و صورت  حاصل مى ىه از مسمّ است ك

ن ايـن نظريـه را توا مىود كه آيا شمعنا، بايستى بررسى  پس از بيان نظريه روح اكنون

معنـای ايشـان  نظريـه ،يى اسـتعلامه طباطباو  فيض كاشانىن مياكه ديدگاهى مشترك 

  د؟كرتلقى 

  های معنا عدم ارتباط نظريه روح معنا با نظريه. 3-2

توصـيفى  به نظريهنيز زيادی  های ها، شباهت برخى تفاوت رغم داشتن بهنظريه روح معنا، 

آنچـه در . شمرد ای از اوصاف شىء را معنای لفظ مى نظريه توصيفى، مجموعه. معنا دارد
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گردد نيز خارج از اوصاف آن نيست؛ زيرا روح معنايى كه در  نظريه روح معنا مطرح مى

ايـن نكتـه را . مصاديق مختلف صادق است، يكى از اوصاف آن مصاديق مختلف اسـت

برای تبيين نظريه روح معنا بيان  فيض كاشانىيى و علامه طباطباهايى كه  ن در مثالتوا مى

قلم متصّـف اسـت بـه اينكـه وسـيله برای مثال د؛ كرمشاهده ) مانند قلم و ميزان(اند  دهكر

يى پـس علامه طباطبـا. گيری است نوشتن است و صفت ميزان، اين است كه معيار اندازه

سـابقش نـه  یای تغيير كرده كه از اجـزا گونه ها به نام یامسمّ : گويد مثال مى از بيان چند

زيرا همه مصاديق در غـرض  ؛اند ها همچنان باقى ؛ اما آن نامىاست و نه صفات مانده ىذات

شـود  از قسمت اخير اين عبارت فهميـده مـى. )10 ، ص1ق، ج1417طباطبـايى، (مشترك هستند 

د، اين است كه اوصاف مراد علامه از اينكه در اين مصاديق صفات مشتركى وجود ندارن

ند به عنوان صفتى توا مىاما همين غرض مشترك  ؛است صوری و ظاهری آن از بين رفته

همه مصاديق است در نظر گرفته شود؛ يعنـى معنـای چـراغ را هـر چيـزی  ميانكه جامع 

ای است كـه غـرض  گردد و ميزان، هر وسيله بدانيم كه غرض روشنايى از آن حاصل مى

  .ندمين كأسنجش را ت

نظريه توصيفى همه . شود ن اين دو نظريه مشاهده مىمياهايى نيز  اين، تفاوت وجود با

چيـزی كـه بـه نظـر شـبيه محـال  ؛گيـرد اوصـاف شـىء را در نظـر مى بيشتراوصاف و يا 

گـرفتن همـه آن  نظـر برخوردار اسـت و در شماری يك شىء از اوصاف بى ؛ زيراآيد مى

 گـاه هيچ دهـد؛ مـثلاً  گـاه رخ نمى ن نيـز باشـد، هيچ، اگر ممكهاآن ۀاوصاف و حتى عمد

كـه پارچـه آن را پوشـى  كند كـه تـن ، اين اراده را نمى»لباسم را پوشيدم« ۀكسى از جمل

 ۀشـد دوختـه اسـت و شـده  واردبه كشـور فلان شركت توسط و است توليد فلان كشور 

تـرين صـفت  هـمصفت كـه م پوشيدم؛ اما در نظريه روح معنا، تنها يكاست فلان خياط 

شـود و هـر شـيئى در ايـن  يك شىء است، به عنوان روح معنـای آن در نظـر گرفتـه مـى

  .بر او اطلاق خواهد شد حق بهصفت مشترك باشد، آن نام 

تر نظريه توصيفى است؛ زيـرا  رسد نظريه روح معنا تقرير پخته در وهله اول به نظر مى

شده  ياناست، از اشكال ب وضع شده معتقد است لفظ در برابر وصف شىء افزون بر آنكه

  بايست بـه نظريه روح معنا را نمى اساساً كه يابيم  در مىتعمّق در اين نظريه  بامبراست؛ اما 
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نظريـه روح كـه د شـوبايد توجه  نخستبرای تبيين اين نكته  .دكرمعنا تلقى  عنوان نظريه

گـرفتن يـك مـلاك و  رنظـ روح معنـا بـا در ۀنظريـ ای اسـت؟ اثبات چه نكتـهدر پىِ معنا 

مصاديق، به دنبـال توسـعه معنـايى لفـظ  های ويژگىه عنوان روح معنا و تجريد شاخص ب

كنـد تنهـا نبايـد مصـاديق محسـوس و دارای  ديگر نظريه روح معنا بيان مىبيان است؛ به 

ظاهری يك شىء را معنـای حقيقـى آن شـمرد؛ بلكـه آن لفـظ در مصـاديق های  ويژگى

و صورت و شـكل خـاص نيسـت نيـز حقيقـت اسـت و ها  ويژگىن ديگری كه دارای اي

چه از لفظ ميزان، ترازويى بـا صـورت ظـاهری و شـكل خـاص بـه اگر مجاز نيست؛ مثلاً 

نيـز ) ميـزان اعمـال در روز قيامـت(آن در وسـيله سـنجش اعمـال  كـاربرد ،آيد ذهن مى

كَ «ه بنابراين در آيه شريف ؛)32 ، ص1ج ق، 1415فيض كاشانى، (حقيقت است  وَيبَقْـَى وَجْـهُ رَبـ

اسـتعمال  ،اسـت را بـه خداونـد نسـبت داده» وجـه«كـه  )27الرحمن، ( » ِكرَْام ِالإْ  وَ  ِذوُ الجَْلال

وجه تنها برای  ىلو ؛است» وجه«حقيقت صاحب  درو خداوند  است مجازی به كار نرفته

جهتى (معنا  است و هرآنچه در روح اين عضو خارجى بدن انسان و حيوانات وضع نشده

به آن وجـه اطـلاق  حقيقت درمشترك است، ) شود رو مى هچيز كه با آن با غير روب از هر

  .)90 ، ص16ق، ج1417طباطبايى، (گردد  مى

كشـف حقيقـت و مجـاز نيسـت و اسـتعمال حقيقـى و يـا  در پىِ  اساساً  نظريه معنااما 

اعـم (ستى ماهيت معنای لفظ باي نظريه معنا. گيرد مجازی اين لفظ، در رتبه بعدی قرار مى

بـه  مجـازبـه نحـو » اسـد«اگر لفظ  را كشف كند؛ مثلاً ) از معنای حقيقى و معنای مجازی

كـه (بايد بتواند روشن كند اين معنـای لفـظ  معنا ۀنظريبه كار رود، » رجل شجاع«معنای 

همـان از چه مـاهيتى برخـوردار اسـت؟ آيـا معنـای ايـن لفـظ ) يك معنای مجازی است

ن تـوا مىوجود ذهنى آن است؟ آيـا  ،و يا معنای آن رجل شجاع در خارج است مصداق

مخاطب به آن را معنای اين لفظ دانست؟ واكنش اوصاف رجل شجاع يا كاربرد آن و يا 

 ۀتنهـا بـا توسـعه معنـايى، دايـر؛ زيرا اما نظريه روح معنا هيچ پاسخى به اين پرسش ندارد

  .سازد ماهيت معنا را روشن نمىلى ؛ وكند تر مى موضوع له لفظ را وسيع

كننده كيفيـت دلالـت آيـات  كه نظريـه روح معنـا روشـن ديگر اين استتر  مهمنكته 

بر بطون معنـايى آن اسـت و بـه گفتگـوی رايـج ميـان  :معصومين های تو رواي قرآن
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 پردازد و از ، به بررسى معنای لفظ به طور كلى مىنظريه معناكه  حالى ؛ درمردم نظر ندارد

دليل اين ادعـا . ترين مسائل آن، تبيين چيستى معنای الفاظ رايج در عرف مردم است مهم

يى بر نظريه روح معنا، همگى بـر علامه طباطباو  فيض كاشانىهای  است كه استدلال آن

فـيض همچنان كه بيـان گرديـد . اين نظريه در آيات و روايات دلالت دارد داشتنِ  جريان

ظهور برخـى اخبـار در تفسـير آيـات و روايـات مختلـف مسـتند  اين نظريه را به كاشانى

فهـم اسـرار  ،)3 ، ص1، ج »ب«ق 1418؛ فـيض كاشـانى، 27و  12، صص 1 ق، ج1415فيض كاشانى، ( دهكر

فـيض كاشـانى، (اسـت  دانستهمنوط آيات آن را بر پذيرش اين نظريه  نداشتن تناقضن و آقر

، )24حشـر، (» ىلهَُ الأْسَْماءُ الحُْسْن«تناد به آيه شريفه يى نيز با اسعلامه طباطبا. )433 ق، ص1423

طباطبـايى، (شـمارد  حقيقـى مـىرا به خداونـد در آيـات و روايـات شده  داده نسبت اوصاف

 تات ايـن نظريـه در آيـات و روايـبرای اثبا ها لاين استدلا گمان بى. )344 ، ص8ج ق، 1417

 اسـت كـه علامـه و فـيض، آناين سخن يد ؤم. سخنان روزمره عرفىدر است و نه  آمده

دن آيات متشابه قرآن و برای بيان كيفيت رسيدن به معنـای كر اين نظريه را پس از مطرح

  .)10 ، ص1ق، ج1417؛ طباطبايى، 30 ، ص1ج ق، 1415فيض كاشانى، (اند  دهكرآن آيات بيان 

و علامه پذيرش نظريه روح معنا در گفتگوهای رايج عرفى، ادعايى بدون دليل است 

چـراغ و ماننـد صِرف وجود چنـد مثـال . اند دهنكركدام دليلى برای آن ارائه  و فيض هيچ

نـد ايـن نظريـه را در تمـامى توا مىهای فراوان ن دليل وجود نقض سلاح و ميزان و قلم، به

لفـه ديگـری در ؤتنها غرض باشد و هيچ م گذاری الفاظ اثبات نمايد؛ زيرا اگر ملاك نام

به جهت اشتراك در غـرض بتـوان بـه شـىء  تنهاثر نباشد و نام هر شىء را ؤگذاری م نام

 د، در اين صورت بايد بتوان به دوچرخه، هواپيما اطلاق كـرد؛ زيـرا هـركرديگر اطلاق 

شاهد  .و تنها در صورت با يكديگر متفاوت هستند اند يكسان) حمل و نقل(دو در غرض 

روح معنـا فقـط «: گويد يان اين نظريه مىاست كه پس از ب فيض كاشانىاين ادعا، سخن 

و  )435 ق، ص1423فـيض كاشـانى، ( »شـود لالباب و راسـخان در علـم فهميـده مىاتوسط اولوا

نــه  ،كننــد اســت كــه راســخان در علــم، روح معنــای آيــات قــرآن را درك مــى روشــن

يـه نظرتنهـا ذيـل  نظريـه روح معنـا نـهبر آنچه گذشت ا نب .را ن مردممياگفتگوهای رايج 

 فـيض كاشـانىنزد  نظريه معناند به عنوان توا مىن اساساً بلكه  ؛گيرد توصيفى معنا قرار نمى
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يى معرفى گردد و برای دسـتيابى بـه آن بايـد بـه گفتارهـای ديگـر ايشـان علامه طباطباو 

  .مراجعه گردد

  معنا نظريه دربارۀ فيض كاشانىديدگاه . 3-3

، كه به بررسى برخى مسائل اصولى پرداختـه صول الفقهیةنقد الأ فيض كاشانى در كتاب

كننـد،  كه اصوليان در اين مقـام بحـث مى... تعريف وضع، اقسام وضع و  مانندبه مسائلى 

جز پرداختن به بحـث بگانه آن،  های دوازده و مقدمه تفسیر صافیحتى در . است نپرداخته

 یو اما از سـخنان است؛ هنشد بررسىروح معنا در مقدمه چهارم كه ذكر شد، اين مسئله 

فـيض  یبرخـى از آرا .دسـت آورد د وی را بـهنـز نظريـه معنـان توا مىديگرش  آثاردر 

لفظ و معنا را ضـمن  ميانوی رابطه . است در اشعار و تمثيلات وی انعكاس يافته كاشانى

دو را بـه جسـد و جـان تشـبيه  كنـد و آن و معنا ترسيم مـى) شكل ظاهری(تقابل صورت 

  :است ه سرودهاز جمل كند؛ مى

ــ ــ ىمعن ــر و صــورت معن      بمــان ىاز صــورت بگي

   جان صورت، صورت آن را چون بدن اهست معن  

  )373 ، ص1، ج1381فيض كاشانى، (

او . است بازتاب يافته الکینسراج السـّدر كتاب  فيض كاشانى آرایی از ديگر بخش

هـم  كنـاردر  مختلـف را یای از ابيـات مثنـوی معنـوی از دفترهـا در اين كتـاب گزيـده

جهت  لحاظ گزينش ابيات و هم از ند هم ازتوا مىاست كه كرده گذاری  و نام بندی باب

او در ايـن . باشـد فـيض كاشـانى آرایبيـانگر  ،اسـت عنوانى كه فيض برای آن برگزيده

اسـت و تحـت  است كه معنا را در مقابل صـورت قـرار دادهآورده كتاب نيز اشعاری را 

  :است آورده» والحقايق دون الصّور ىالمعان ىالنظّر ف ىالحثّ عل ىف«عنوان 

   باده در جام است، ليك از جام نيسـت     های صـــور بگـــذر، مايســـت از قـــدح

ـــــا ـــــ! آدم ـــــدم بجـــــو ىّ معن ــدم بگــو     یدلبن    یتــرك قشــر و صــورت گن

  )240 ، ص1380فيض كاشانى، ( 
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و لفـظ  استالفاظ مخفى  یكند كه در ورا سخن معرفى مى وی معانى را مغز و جان

كنـد و  شمارد كـه بـر روی آب نقشـى ايجـاد مى سان بادی مىرا بدون يافتن معنای آن ب

را بـرای » تحـت الأسـماء ىاختفاء المعان«فيض عنوان . رود ن مىمياسرعت آن نقش از  به

  :است اين ابيات برگزيده

ــ    همچو جـان ىاين سخن چون نقش، معن     مغــزِ آن ىايــن ســخن چــون قشــر، معن

ـــون ق ـــر ز آبچ ـــد، دفت ُ ـــاد ب ـــم از ب    فنـــا گـــردد شـــتاب ىهـــر چـــه بنويســـ     ل

  )402 ، ص1380فيض كاشانى، (

فـيض (اسـت  شـده يـادآورنيز تقابل صورت و معنـا را  مشواقدر رساله  فيض كاشانى

 .)243 ، ص1371كاشانى، 
يم كنـبنـدی  های فيض در قالـب ايـن اشـعار را جمع اگر بخواهيم تمثيلات و ديدگاه

  :آيد به دست مى موارد زير

و لفظ بـدون معنـا هـيچ است  لفظ چون كالبدی است كه معنا به آن جان بخشيده. 1

  .ارزشى ندارد

انسـان . و انسان واقعى در جـان اسـت بستهتفاوت تصوير انسانى كه بر ديوار نقش . 2

  .ولى تصوير انسان تنها شبيه اوست ؛دارای جان و روح است

  .رون آن استلفظ چون ظرف و معنا شراب د. 3

آنچه از گنـدم ديـده . است ای است كه مغز درون آن قرار گرفته لفظ مانند پوسته. 4

  .مغز آن است ،اما مقصود از آن ؛پوست آن است ،شود مى

  .لفظ است و معنا در پس آن مخفى است ،آنچه ظاهر و آشكار است. 5

اگـر . گـى اسـتازاندازه به صورت و لفظ، خطـای بزر غفلت از معنا و توجه بيش. 6

را در صورت آدمى و يكسـان  وجهلابهم و  رسول خداهم  ،كسى به صورت توجه كند

  .يكى بشمارد ظاهر يكسان آن دليل  مانند كسى كه انگشتر طلا و آهن را به ؛بيند مى

آنان  باوربه . اند قائلان نظريه مصداقى معنا، همواره به اهميت مصداق لفظ توجه داده

منظـور او  يقين بـه ،نوشيدم و نـان خـوردم و از خانـه خـارج شـدماگر كسى بگويد آب 
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اگـر  بنـابرايننه صورت ذهنى آن و نه چيزهـای ديگـر؛  ،است مصداق آب و نان و خانه

 كاربردهـابايد ملتـزم شـويم همـه ايـن  ،الفاظ برای مصداق خارجى آن وضع نشده باشد

  .)76 تا، ص اصفهانى، بى(مجاز است 

، معنـا را مقصـود حقيقـى و اصـلى هـا در اين اشـعار و تمثيل فيض كاشانىازآنجاكه 

رسد وی  نظر مى به آغازدر  ،داند داند و تمام ارزش صورت و لفظ را به معنای آن مى مى

دانه و شراب درون ظـرف و جـانِ  تمثيل معنا به مغز. گرايش داردبه نظريه مصداقى معنا 

ای ارزش اسـت خـود شـىء آنچـه دار؛ زيـرا سـازد گر مى دركالبد، مصداق لفظ را جلوه

 رفتـه كار بههـای  حـال برخـى مثال عـين در. نه تصـور يـا تصـويری از آن؛ است) مصداق(

تصويری معنـا را  ۀانسان حقيقى، نظري مثال تشبيه لفظ و معنا به نقش روی ديوار وويژه  به

اسـم و ، ادربارۀ لفـظ، معنـ فيض كاشانىاما سخنان صريح ؛ كند در ذهن انسان مجسم مى

بـه نظريـه  فـيض كاشـانىسـازد  سازد و معلوم مـى طرف مى ای را بر مسمّى هرگونه شبهه

و » معنـا«، »لفـظ«ای سـه عنصـر  وی بـرای هـر واژه. اسـت معتقـد معنـا) ای ايده(تصوری 

كنـد و  ى معرفـى مـىصراحت غير از مسمّ  گيرد و معنا را به در نظر مى) مصداق(» ىمسمّ «

نـه  ،)معنـا(است؛ زيرا انسـانى كـه در ذهـن اسـت ) مصداق(ى سمّ معنا غير از م: گويد مى

 هـای ويژگىانسان است، نه جسم است، نه حيات دارد، نه حس دارد و نـه هـيچ يـك از 

  .)56-54 ج، صص1387؛ فيض كاشانى، 148-146 ، صص »الف«ق 1418فيض كاشانى، (انسان را داراست 

مَ آدَمَ الأَْ «آيه شـريفه  در تفسيروی  بـه آدم  را هـا و خـدا همـه نـام ؛سْـماءَ كلهـاوَ عَلـ

  :است آورده )31بقره، (» آموخت

شـود  يعنى معنای ذهنى اطلاق مى ،شود چه از لفظ فهميده مىبر آن )نام(» اسم«گاهى 

هـر كـس «: كه فرمـود يز بر همين اساس استن 7؛ و سخن امام صادق)نه بر خود لفظ(

ر ورزيـده و هـر كـس تنهـا نـام را بـدون معنـا م خويش بپرستد، كفـخدا را از روی توهّ 

بپرستد مشرك اسـت و آنـان  كه نام و معنا، هردو راآن كس . عبادت كند نيز كافر است

را بدان ستوده بـه او نسـبت و صفاتى را كه خدا خود  و اسما كه تنها معنا را عبادت كنند

نه خود  ،معنای لفظ استمنظور از نام در اين روايت، مفهوم و . »اند منان حقيقىؤدهند، م

پـس . شود و مراد از معنا در اين روايـت، مصـداق آن اسـت زيرا لفظ پرستش نمى ؛لفظ
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نـا، همـان موجـود عينـى همان معنای ذهنى است و منظـور از مع) مفهوم لفظ(مراد از نام 

  .)113، ص1ق، ج1415فيض كاشانى، (معنا غير از مصداق است  بنابراين ؛است) مصداق(

 ،شود چه از لفظ فهميده مىكه آن ندك مىتصريح  فيض كاشانى ،ين عبارتاشرح در 

 تعبيـر شـده» معنـا«از مصداق با واژه  ها تگاهى در روايكه  آنجا اما از ؛معنای ذهنى است

دهد كه منظور از اسم در  توضيح مى ،است دو اسم اطلاق شده است و به معنا و لفظ، هر

ى مصـداق يـا مسـمّ  او مـراد از معنـ) ذهنى اسـته تصوری ك(اين روايت همان معناست 

فـيض در ديگرآثـار  ،كنـد كه بر وجود ذهنـى معنـا دلالـت مـى هايى ين عبارتچن .است

؛ فـيض كاشـانى، 467و  347-345 ، صـص 1ق، ج1406فـيض كاشـانى، (است  نيز انعكاس يافته كاشانى

  .)85ق، ص1425؛ فيض كاشانى، 167، ص1ج ، 1383

  باطبايى دربارۀ نظريه معناديدگاه علامه ط. 3-4

، در توضـيح )9 ق، ص1427آخونـد خراسـانى، ( کفایة الاصوليى در مبحث وضع علامه طباطبا

داند كه دليل آن  برقرار مى متغير لفظ و معنا ارتباطى ثابت و غير ميانوضع و حقيقت آن، 

ت را اسـت و ايـن نسـب) در هـر زبـانى(دوام و استمرار فهم معنای خاص از الفاظ خـاص 

شـد  زبان اقوام گوناگون متفاوت نمى ،اگر چنين نبودزيرا  ؛داند غيرحقيقى و اعتباری مى

  .)16 تا، ص طباطبايى، بى(

گـردد و سـپس الفـاظ در  بـر مخاطـب عرضـه مى» خود معنا« نخستعلامه به اعتقاد 

های معنا به صـورت فرضـى  صورت كه تمام ويژگى  بدين ؛شود همان محل قرار داده مى

شود؛ بنابراين الفاظ همان وجود ادعايى معانى هستند و دلالـت  اعتباری به لفظ داده مىو 

او برای ارتباط  .لفظ بر معنا، دلالت شىء بر خودش در ظرف اعتبار و با حكم وهم است

به سرايت حسن و قبح يـا خيـر و شـر از  ،دو لفظ و معنا و وحدت اعتباری آن ميانثابت 

شـباهت دليـل دانستن عطسه به  مانند شوم ؛كند استشهاد مىديگری يكى از لفظ و معنا به 

و فـال بـد زدن بـا كـلاغ ) پنداشـت كه عرب آن را شوم مى(لفظى آن به حيوان عاطوسا 

  .)19 تا، ص طباطبايى، بى(اشتقاق از ماده غربة سبب به ) غرُاب(

 ،و معنـا بـودن نسـبت لفـظ دربـارۀ اعتبـاریيى علامه طباطبـابرای درك بهتر ديدگاه 
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هـر آنچـه  از ديـدگاه علامـه. اعتباريات مطـرح گـردد دربارۀبايستى ديدگاه ويژه ايشان 

و يـا ) علـم حضـوری(انسان بدان علم داشته باشد يا خود آن چيـز نـزدش حاضـر اسـت 

 ؛پـذيرد ق تعلـق مىيعلم حصولى يا به ماهيات و حقا). علم حصولى(صورتى از آن چيز 

شـود و يـا بـه  گفتـه مى» ادراكات حقيقى«خورشيد كه به آن  مانند علم انسان به حرارت

رياست مبتنـى زيرا پذيرد؛ مانند علم به رياست شخصى چون زيد؛  امور اعتباری تعلق مى

اعتباريـات نيـز مولـود احساسـات انسـان يـا هـر . اسـت» ادراكات اعتباری«بر اعتبار و از 

) عمـومى و خصوصـى(حساسـات گونـه ا ای است و ازآنجاكه انسـان از دو موجود زنده

احساسـات عمـومى كـه تـابع : منقسم بـه دو قسـم هسـتنداعتباريات نيز  ،برخوردار است

مولدّ اعتبارياتى ثابت و  باشد، مىنوع يكسان  در همه افرادو است انسان  ىساختمان طبيع

اين اعتبار به شـخصِ معتبـِر قـائم اسـت و بـرای آن نيـازی بـه وجـود . شوند متغير مى غير

؛ امـا اعتباريـاتى كـه از احساسـات خصوصـى )الاجتمـاع اعتباريـات قبـل(اجتماع نيسـت 

تغييـر و تحـوّل   گيرد و نزد هر قوم و قبيله ممكن است متفاوت باشـد، قابـل سرچشمه مى

؛ بنـابراين روشـن )اعتباريـات بعـدالاجتماع(اين اعتباريات به اجتمـاع قـائم اسـت . است

گفتن و دلالت لفظ بر معنـا از اعتباريـات بعـدالاجتماع  سخن گردد از ديدگاه علامه، مى

  .)163-113 ، صص1387طباطبايى، (است 

يى علامـه طباطبـانـزد  نظريه معنايافتن  هايى كه در پىِ  پژوهشاست برخى از  گفتنى

های علم حضوری و علم حصولى به  در حوزهرا نظريه معنای علامه  اند كوشيدهاند،  بوده

: انـد دهكرو تصريح ارائه دهند اعتباريات بعدالاجتماع  و الاجتماع قبل ماهيات، اعتباريات

-5 ، صص1391كياشمشكى و هاشمى، (» ر نيستيك نظريه معنای واحد برای انواع معرفت ميسّ «

رسد منظور از معنا در نظر ايشـان، نـه معنـای لفـظ، بلكـه مطلـق ادراكـات  نظر مى به. )30

ارتباط لفـظ و  ۀنبال بيان چيستى معنای لفظ و گونبه د نانظريه مع اساساً كه  درحالى ؛است

 ّ م در ديدگاه علامه از اعتباريـات بعـدالاجتماع اسـت و معنا در تكلم و گفتگوست و تكل

  .يابد جز در اين حوزه وجهى نمى نظريه معنابيان 

  :شود برداشت مىدر اين زمينه علامه  آرایاز نكات ذيل مجموع  در

  .ارتباط و نسبت ثابت و نامتغير وجود دارد ،ن لفظ و معناميا. 1
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  .نه خارجى و حقيقى ،اعتباری است اين ارتباط و نسبت ثابت. 2

هـای  ويژگىشود و سپس همـه  معنا بر مخاطب عرضه مى نخستدر هنگام وضع، . 3

  .شود معنا به صورت فرضى به لفظ داده مى

  .حقيقى آن استى شىء بر وجود يوجود ادعادلالت لفظ بر معنا، دلالت . 3

   1.پذيرد اين اعتبار و ادعا توسط قوه وهم صورت مى. 4

تنها طريق دلالت لفظ بر معنا همين ادعای اتحاد آن دو است و هيچ طريق ديگری . 5

  .صحيح نيست

حقيقى و مجازی هر دو موجـود اسـت؛ امـا در  كاربردادعای اتحاد لفظ و معنا در . 6

هـم صـورت ) حقيقـى و مجـازی( امعنـدو ی اتحـاد ادعـا ،بـر آنافزون مجازی، كاربرد 

  .پذيرد مى

طباطبـايى، (گردد  بر مخاطب عرضه مى» خود معنا« نخستاز ظاهر اين سخن علامه كه 

رسد علامه به نظريه مصداقى قائل اسـت و منظـور از عرضـه خـود  به نظر مى ،)19 تا، ص بى

و  29 ، صـص1389نقـوی، : كنـ(باشـد  مـىبه مخاطب ) مصداق(دادن شىء خارجى  نشان معنا،

ری معنا را بـه ذهـن نزديـك همچنين ادعای اتحاد وهمى لفظ و معنا، نظريه تصوي 2؛)212

تصويری، لفظ تصويری خيالى شبيه به مصداق خارجى آن ارائه  ۀر نظريد؛ زيرا سازد مى

ه علامـه گـاهى ويژه ك به. سازد ذهن را به مصداق آن رهنمون مى ،دهد و همين تشابه مى

ق، 1417طباطبـايى، (اسـت  دانسـته ىمسـمّ  ۀرا آينه و نماياننداسم  ، دهكرفظ را به آينه تشبيه ل

تصويری معنا را به ذهـن متبـادر  ۀنظري ،تشبيه شد اين گونه كه گفته ؛ و همان )224، ص13ج

                                               .سازد مى

                                                            
 آن مدركـه قـوه و محسـوس رغيـ جزئـى امـور بـه حكـم مرجـوح، اعتقـاد جملـه از دارد؛ متعـددی معـانى وهم. 1

 اسـت ناميـده وهمى را اعتباری امور متعدد، موارد در طباطبايى علامه .)517 ، ص3ج ق،1410 صدرالمتالهين،(

. پـذيرد مـى صـورت »وهـم قـوه« سـوی از فـرض و اعتبـار ؛ زيرا ايـن)104 و 178 و 10 صص تا، بى طباطبايى،(

 قـوۀ واهمـه معنـايى، كنـار در صوتى گرفتن قرار تكرار با ت،اس حيوان و انسان ميان مشترك وهم قوۀ ازآنجاكه

  .)17 تا، ص بى طباطبايى،( داد خواهد انجام را اعتبار اين نيز حيوانات

كه در همان اثر در  حالى در ؛به علامه نسبت داده است 212و  29، نظريه مصداقى معنا در صفحات يادشدهدر اثر . 2

  .ه استشدمه انكار نسبت اين نظريه به علا ،182صفحه 
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آيـد كـه منظـور علامـه از معنـا،  مينان به دست مىاما با توجه به ديگر آثار علامه، اط

تصـور ذهنـى  كنـد معنـا از قبيـل در موارد متعـددی تصـريح مى ؛ زيرامصداق آن نيست

صدق و كذب، ضـمن فـرض معنـا بـه عنـوان يـك مفهـوم ذهنـى  دربارۀاز جمله  ؛است

 دادن از آن قـت اسـت و خبـرحقي ،كه با خـارج منطبـق باشـد ىمفهوم ذهنهر «: گويد مى

ق، 1417طباطبـايى، (» خلاف حقيقت و دروغ است ،راست است و اگر با خارج منطبق نباشد

  .)77 ، ص10ج

  :است وی درجای ديگری آورده

 كلـذلولم كذهن المـت ىما ف ىة علييدل بدلالة وضع... عرفنا لفظ  ىلام فكإن ال

فظى است ل ،)ها انسان(؛ كلام در عرف ما اعتباراً  ىالذهن ىللمعن اً يلفظ عد وجوداً ي

نـد؛ بـه همـين ك ىمـچه در ذهن مـتكلم اسـت، دلالـت آن كه با دلالت وضعى بر

  .)307 ق، ص1416طباطبايى، (شمارند  لفظ را وجود لفظى معنای ذهنى مى جهت اعتباراً 

است مدلول لفظ درذهن است و اين بـه معنـای پـذيرش  در اين عبارت تصريح شده

از كـه خداونـد سـه اسـم  روايـتايـن ر توضيح همچنين علامه د ؛ستای معنا نظريه ايده

، تبارك(خود  یاسما ، 1ق، ج1407كلينـى، ( سـاختاظهار و يكـى را مخفـى را ) تعالى و االلهّٰ

؛ لفظـى نيسـت ی، اسـماآيد كه منظور از اين اسـما مى از اين روايت بر گويد مى، )112ص

شـده در روايـت  با اوصـاف ذكـر ،كند لفظ و مفهوم ذهنى كه لفظ بر آن دلالت مىزيرا 

گـردد آنچـه لفـظ  از اين بيان علامه روشن مى. )363 ، ص8ق، ج1417طباطبايى، (تناسبى ندارد 

مين مفهوم ذهنى نه مصداق خارجى و ه ،كند از قبيل مفهوم ذهنى است بر آن دلالت مى

  .در خارج متحد است هايش داقاست كه با مص

. 1: لفظـى سـه عنصـر وجـود داردكه در دلالت  يابيم در مىاز مجموع سخنان علامه 

. 2 ؛)گيـرد كه در خارج وجود دارد و يا فرض وجـود آن صـورت مى(مصداق خارجى 

مفهوم ذهنى كه با مصداق خارجى از لحاظ ماهيت متحد است و اين مفهوم ذهنى بر آن 

و  ىوهمـاز نظـر لفـظ كـه وجـود خـارجى دارد و . 3 ؛كنـد مصداق خـارجى صـدق مى

نى متحد است؛ بنابراين علامه به نظريه مصـداقى قائـل نيسـت؛ زيـرا با مفهوم ذه یاعتبار

بنابر نظريه مصداقى، تنها لفظ و مصداق وجود دارند و شىء ثالثى غير از ايـن دو وجـود 
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با توجه به تصريح علامـه بـر وجـود ذهنـى بـودن معنـا،  .ندارد و معنا همان مصداق است

اگرچـه نظريـه تصـويری نيـز بـا نظريـه . دانسـتای قائل  ايده ۀبه نظريبايست او را نيز  مى

دهـد و ذهـن را بـه مصـداق  تصويری كه لفظ به ما ارائه مىزيرا ای قابل جمع است؛  ايده

ديـدگاه از  دو ن به اينقائلاظاهر  ند همان تصور ذهنى باشد و بهتوا مى ،سازد رهنمون مى

طـور كـه برخـى  همان اند؛ دهبهره برمختلف برای رساندن يك منظور و هدف  های بيرتع

، 1389نقـوی، (اند كه نظريه تصويری همان نظريه تصوری با بيانى خاص اسـت  دهكراشاره 

  .)27 ص

ى، يفـيض كاشـانى و علامـه طباطبـا یآرا اگرچـه در بسـياری از بنا بر آنچه گذشت

م نظريه مصـداقى آنان مُوهِ  های تو برخى عبار است روشنى بيان نگرديده ماهيت معنا به

مـدلول و مفهـوم لفـظ را  صـراحت ه بـهايشان كـ های تبرخى عبار ،ستصويری معنايا ت

 ای معنا نزد ايشـان بـاقى نگـذارده اند ترديدی در اعتبار نظريه ايده دهكرمعنای ذهنى بيان 

؛ همچنـين بـا يكـديگر مطـابق اسـت نشمند كاملاً ديدگاه اين دو دا ،است و از اين جهت

ها در مبـانى و تبيـين آن، ديـدگاه  رغم برخى تفاوت بهروشن گرديد نظريه روح معنا كه 

بلكـه  ؛معنا نظر ندارد و در پى پاسخ به چيستى معنا نيسـت ۀبه نظري ،مشترك ايشان است

ها كردن آن برخى الفاظ از حيطه مجاز و داخل نساخت ايجاد توسعه معنايى و خارجدر پىِ 

  .حقيقى است كاربردبه محدوده 

  گيری نتيجه

  :آيد مىزير به دست  نتايج پژوهشاين آمده در  عمل های به بررسىاز 

نظريــه مصــداقى، . اســت شــدهدر مــورد چيســتى معنــا، اقــوال گونــاگونى مطــرح . 1

و  فيض كاشانى یهنگام بررسى آراهايى هستند كه  تصوری، تصويری و توصيفى نظريه

ها  ايـن نظريـهايشـان بـا  یبايسـت نسـبت آرا يابنـد و مـى مجال بحث مى علامه طباطبايى

  .سنجيده گردد

. روح معناسـت ۀنظريـ ،دو بـر آن اتفـاق دارنـد های ايشان كه هـر يكى از ديدگاه. 2

اند و بر هر آنچه  الفاظ تنها برای صورت ظاهری معنايشان وضع نشده ،مطابق اين ديدگاه
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  .گردد اطلاق مى يقتحقدربا آن در روح معنا مشترك باشد، آن لفظ 

بـه نظريـه نيـز زيـادی  های هـا، شـباهت برخى تفاوت داشتنضمن  روح معنا ۀنظري. 3

ذيـل آن نظريـه تنهـا  نـه شود اين ديدگاه توصيفى معنا دارد؛ اما با تعمق در آن روشن مى

  .آورد شماربه  معنا ۀنظرين توا مىنظريه روح معنا را ن اساساً بلكه  ،گيرد قرار نمى

يـه مصـداقى و از تشـبيه لفـظ بـه بـه نظر یوگرايش  فيض كاشانى آرایاز برخى . 4

 هـای تامـا عبارشـود؛  تصويری برداشت مـى ۀتمايل وی به نظري ،تصوير انسان توسط او

بـه  فـيض كاشـانىكه گذارد   ای باقى نمى لفظ و معنا شبهه ،ىاسم، مسمّ  دربارۀصريح او 

  .است قائل نظريه تصوری معنا

ارائـه  ،دانـد مـى» تباريات بعدالاجتماعاع«كه علامه دلالت لفظ بر معنا را از  آنجا از. 5

در ديگر ابعاد، ناشى از خلط  معنا ۀنظري هو ارائ است هتنها در اين بعُد قابل ارائ معنا ۀنظري

 .است) »معنای لفظ«به معنای مطلق ادراكات با » معنا«اشتباه (مبحث 
 ارۀبـاو در ديـدگاهاز سخنان علامه در توضيح وضع و كيفيـت آن و بـا توجـه بـه . 6

) ای ايـده(علامه نيز به نظريـه تصـوری  يابيم كه در مى وی های تو ديگر عبار اعتباريات

 .با يكديگر مطابق است دانشمند كاملاً  دو ديدگاه اين ،جهت از اينو است قائل  امعن
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  فھرست منابع
 قرآن کریم* 
 .^البیتسة آلقم: موس .کفایة الأصول .ق)۱۴۲۷( .آخوند خراسانی، محمدکاظم .۱
. )احمـد ایـرانمنش و احمدرضـا جلیلـی :متـرجم( فلسـفه زبـان .)۱۳۸۱( .آلستون، ویلیام پی .۲

 تھران: سھروردی.
 ). قم: داوری.۱(ج علل الشرائ). ۱۳۸۵ابن بابویه، محمد بن علی. ( .۳
ــدتقی. (بی .۴ ــا). اصــفھانی، محم ــة المسترشــدینت ــدین هدای ــالم ال ــ شــرح مع ــة ف ــم: موسس . ق

 .^البیتآل
)، ۲(۱، تـأملات فلسـف). نظریـه ارجـاعی معنـا. ۱۳۸۸ویلیام؛ و بیـات، حسـین. (لایکان، جی .۵

 .۷۲-۵۷صص 
، آینـه معرفـتطباطبایی.  ). چیستی معنا در منظر ابن عربی و علامه۱۳۹۲مسعود. (ربیع، حاجی .۶

 .۹۶-۶۵)، صص ۳۷(۱۳
: محقق( ئمة الإثن عشرالأ کفایة الأثر ف النص علق). ۱۴۰۱بن محمد. ( ی، علیخزاز راز .۷

 ). قم: بیدار.یکمرکوه یحسین فعبد اللطی
. قــم: مؤسســه آموزشــی و پژوھشــی امــام زبــان دیــن و قــرآن). ۱۳۸۵ســاجدی، ابوالفضــل. ( .۸

 . +خمینی
 .۱۱۴-۸۵)، صص ۳۴(٩ ،معرفت فلسفمعنا. شناسی). ھستی۱۳۹۰ابوالفضل. (ساجدی،  .۹

 . تھران: مؤسسه فرھنگی صراط. ئوری شریعتقبض و بسط ت). ۱۳۸۲سروش، عبدالکریم. ( .۱۰
). قم: مؤسسة دائـرة المعـارف فقـه ۱(ج بحوث ف علم الاصولتا). صدر، سیدمحمدباقر. (بی .۱۱

 .الاسلامی
 ة فـ الاسـفار العقلیـة الاربعـةیـمـة المتعالالحق). ۱۴۱۰( صدرالمتالھین، محمد بن ابراھیم. .۱۲

 لعربی.جا: دار احیاء التراث ابی، چاپ چھارم). ۳(ج
 .. قم: بوستان کتاباصول فلسفه رئالیسم). ۱۳۸۷طباطبایی، سیدمحمدحسین. ( .۱۳
مةق). ۱۴۱۶طباطبایی، سیدمحمدحسین. ( .۱۴ (چاپ دوازدھم). قـم: دفتـر انتشـارات  نهایة الح

 اسلامی.
). ۱۶و  ۱۳، ۱۰، ۸، ۲، ۱(ج المیزان ف تفسیر القـرآنق). ۱۴۱۷طباطبایی، سیدمحمدحسین. ( .۱۵

 رات اسلامی. قم: دفتر انتشا
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فایتا). (بیطباطبایی، سیدمحمدحسین.  .۱۶  .یعلامه طباطبای یو فکر ی: بنیاد علمقم .ةحاشیة ال
)، ۲۴(۶، کلامـ هـای فلسـفپـژوهشگفتـاری. ). نظریه افعـال۱۳۸۴علی. (محمداللھی، عبد .۱۷

 .۱۱۹-۹۱صص 
 اء. جا: سیدالشھد). بی۱(ج نهایة الدرایة). ۱۳۷۴غروی اصفھانی، محمدحسین. ( .۱۸
اسـبق). ۱۴۱۸غروی اصـفھانی، محمدحسـین. ( .۱۹ محمـد : عبـاسمحقـق( حاشـیة کتـاب الم

 ). قم: انوارالھدی. ۱، جیسباع قطیفآل
. اصـفھان: مرکـز تحقیقـات ده رسـاله). ۱۳۷۱. (یمرتضـفیض کاشانی، محمدمحسن بن شـاه .۲۰

 .×علمی و دینی امام امیرالمومنین
: محقـــق( اصـــول المعـــارف). ۷۵۱۳. (یمرتضـــفـــیض کاشـــانی، محمدمحســـن بـــن شـــاه .۲۱

 الدین آشتیانی، چاپ سوم). قم: دفتر تبلیغات اسلامی.سیدجلال
ین). ۱۳۸۰( .یمرتضــفــیض کاشــانی، محمدمحســن بــن شــاه .۲۲ . تھــران: میــراث ســراج الســال

 مکتوب. 
 ). قم: اسوه.۱فیض کاشانی (جدیوان ). ۱۳۸۱( .یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۲۳
 ظ.). تھران: لوح محفو۱(ج الشاف). ۱۳۸۳( .یمرتضدمحسن بن شاهفیض کاشانی، محم .۲۴
 (مجموعه) رسـائل فـیض کاشـانالف).  ۱۳۸۷( .یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۲۵

 .یشھید مطھر ی). تھران: مدرسه عال۴: بھراد جعفری، جمحقق(
: محقــق( ةنقـد الأصـول الفقهیـ). ب ۱۳۸۷( .یمرتضـفـیض کاشـانی، محمدمحسـن بـن شـاه .۲۶

 .یشھید مطھر یکاشانی). تھران: مدرسه عالامامی
: حسـن قاسـمی). محقـق(المعـارف ج).  ۱۳۸۷( .یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۲۷

 .ید مطھریشھ یتھران: مدرسه عال
). اصـفھان: مکتبـة الامـام ۱(ج الوافق). ۱۴۰۶( .یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۲۸

 .×امیرالمؤمنین
 ). تھران: صدر.۱(ج تفسیر الصافق). ۱۴۱۵.( یمرتضکاشانی، محمدمحسن بن شاه فیض .۲۹
 علـم الیقـین فـ اصـول الـدین). »الف«ق ۱۴۱۸( .یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۳۰

 ). قم: بیدار.۲: محسن بیدارفر، جمحقق(
: محقق( قرآنتفسیرال ف الأصف). »ب«ق ۱۴۱۸. (یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۳۱

 ). قم: دفتر تبلیغات اسلامی.۱محمدحسین درایتی و محمدرضا نعمتی، ج



۱۲۲  
  

  
 

 

 لسا
جم

 پن
ت و

یس
ب

، 
ره 

شما
ی 

یاپ
 (پ

وم
س

۹۹(، 
یز 

پای
۱۳

۹۹
  

قـرة العیـون (الحقـائق فـ محاسـن ق). ۱۴۲۳. (یمرتضـفیض کاشانی، محمدمحسن بن شـاه .۳۲

 : محسن عقیل). قم: دار الکتاب الاسلامی. محقق( الاخلاق)
مـةانـوار ق). ۱۴۲۵( .یمرتضــفـیض کاشــانی، محمدمحسـن بــن شـاه .۳۳ : محســن محقــق( الح

 بیدارفر). قم: بیدار.
 عین الیقین الملقب بالأنوار و الأسرارق). ۱۴۲۸.( یمرتضفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه .۳۴

 ). بیروت: دار الحوراء. ۱: فالح عبدالرزاق العبیدی، جمحقق(
افق). ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب. ( .۳۵ ، یو محمـد آخونـد یاکبـر غفـاری: علمحقق( ال

 ). تھران: دار الکتب الإسلامیة.۲و ۱ج
گرایی بـا ھای معنا با واقع). نسبت نظریه۱۳۹۱کیاشمشکی، ابوالفضل؛ و ھاشمی، سیدعلی. ( .۳۶

 . ۳۰-۵)، صص ۴۹(۱۳، ذهنطباطبایی.  معنا نزد علامه تأکید بر نظریه
). قـم: ۱ج( درر الفوائـد إفاضة العوائد ف التعلیق علق). ۱۴۱۰گلپایگانی، سیدمحمدرضا. ( .۳۷

 دار القرآن الکریم. 
شفق،  زاده: رضامترجم(تلخیص: پرینگل پتیسون،  جستاری در فهم بشر). ۱۳۸۱لاک، جان. ( .۳۸

 چاپ دوم). تھران: شفیعی.
 ). قم: اسماعیلیان.۱(ج اصول الفقهتا). مظفر، محمدرضا. (بی .۳۹
. قـم: مؤسسـه لستونزبان الهیات از دیدگاه علامه طباطبایی و ویلیام آ). ۱۳۸۹نقوی، حسین. ( .۴۰

 .+آموزشی و پژوھشی امام خمینی
معنا، ). نظریۀ ۱۳۹۶نیکوییان، آرزو؛ پارسانیا، حمید؛ شرف الدین، سیدحسین؛ پرکان، حسین. ( .۴۱

 .۵۲-۲۹)، صص ۱۸(۹، اسلام و علوم اجتماع. +طباطبایی مطالعه تطبیقی پرس و علامه
 م: پژوھشگاه حوزه و دانشگاه.(چاپ دوم). ق نظریه تفسیر متن). ۱۳۹۲واعظی، احمد. ( .۴۲
ــگ. ( .۴۳ ــتاین، لودوی ــف). ۱۳۷۱ویتگنش ــ فلس ــاله منطق ــرجم( رس ــمسمت ــب : میرش الدین ادی

  سلطانی). تھران: سپھر.
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